
خط حادثه

نمی خواستم ماجرای زن دوم
مایه آبروریزی شود

 اعتراف وحشتناک 
مدیر مدرسه به قتل همسرش

خط قرمز: مدیــر یک مدرســه ابتدایی در 
روستای آرباستان لاهیجان برای پنهان ماندن 
راز ازدواج دومش همسرش را به طرز هولناکی 
به قتل رســاند. 75 روز پیش مردی که مدیر 
یک مدرسه ابتدایی در روستای آرباستان بود به 
پلیس آگاهی لاهیجان مراجعه کرد و ادعا کرد 
همسر جوانش آخرین بار خانه اش را برای خرید 

ترک کرده و دیگر بازنگشته است.
وقتی با دســتور بازپرس دادســرای لاهیجان 
تیمی در دایره گمشــدگان پلیس آگاهی وارد 
عمل شد تا ردی از زن گمشده به نام فریبا به 
دست آورد تجسس ها نشان داد این زوج هردو 
از اهالی دیوشل لنگرود هستند و شوهر فریبا 
مدیر سرشناسی در محدوده لاهیجان است و 

اسم و رسمی دارد.
در حالی که هیچ کس اطلاعی از سرنوشت زن 
جوان نداشت و پسر نوجوان آنها نیز نمی دانست 
چه اتفاقی برای مادرش رخ داده است پلیس به 
رفتارهای مرموز مدیر مدرســه شک کرد و با 
تحت نظر قرار دادن وی و ردیابی های مخابراتی 
به ردپــای زن جوانــی در زندگــی این زوج 
دســت یافت. با وجود ادعای بی گناهی مدیر 
مدرسه مأموران به تحقیقات بیشتر پرداختند 
و به تناقض گویی های زیادی برخوردند و این 
درحالی بود که تجسس ها نشان می داد این مرد 

آخرین کسی بوده که فریبا را دیده است.
این مرد گفت: فریبا بعد از 3 سال فهمیده بود 
مــن زن دوم دارم و تهدیدم کرد لو می دهد از 
آبروریزی ترسیده بودم او خواست به خانواده اش 
بگوید دســت به کار شدم به بهانه حرف زدن 
او را به مدرســه بردم هیــچ کس نبود و فریبا 
نمی توانست فکر کند که بخواهم در مدرسه او 
را به قتل برسانم ابتدا با خوراندن آبمیوه مسموم 
بی هوشش کردم بعد با سیم دست و پایش را 

بستم و صورتش را با پلاستیک پوشاندم.
وی افــزود: در حالیکه زنده بود او را داخل چاه 
توالــت  انداختم از آنجایی کــه چاه آب کمی 
داشت برای خفه شدن فریبا رویش آب ریختم 
تصورم این بود آنجا خفه شده و برای همیشه 
مدفون می شود تا سه روز به او سر می زدم هنوز 
زنده بود و با ناله از من کمک می خواســت و 
مــدام التماس می کرد تا زنده بماند مرتب آب 
می ریختم تا خفه شــود وقتی دیدم نمی شود 
با بلوک به ســرش کوبیدم ودیدم دیگر نفس 
آخر را کشید و تمام کرد اصلا تصور نمی کردم 
پلیس بتواند دستگیرم کند و زن دومم نیز در 

جریان این قتل بود.
با اعتراف وحشتناک این مرد مأموران بلافاصله 
به مدرســه مراجعه کردند و جسد فریبا را از 
داخل چاه توالت مدرســه بیرون کشــیدند و 

دیدند مطابقت کاملی با اقرار شوهرش دارد.
هووی فریبا نیز به اتهــام اختفای ادله جرم و 
پنهان کاری از یک قتل در بازداشــت است و 

تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.

سرقت مسلحانه
از بانک کارآفرین

بخاطر 2 میلیون
خط قرمز: دزد نقابدار با تیراندازی وحشــت 
آفرین در بانک کارآفرین تنها 2 میلیون تومان 
سرقت کرد. این سرقت مسلحانه ساعت 11:30 
دقیقه صبح پنج شنبه 8 مهرماه در ساختمان 
بانک کارآفرین شعبه دزاشیب تهران رخ داد و 
در آن مرد موتورسواری که نقاب به چهره زده 
بود و کلتی در دست داشت به محض ورود به 
داخل بانــک فریاد زنان که همه بخوابید روی 
زمین چند گلوله هوایی به سقف شلیک کرد و 
بعد با برداشتن پول های پشت گیشه ها که روی 
هم رفته دومیلیون تومان بود با خونسردی آنجا 

را ترک کرد و سوار بر موتورش گریخت.
با گزارش این سرقت مسلحانه به کلانتری 101 
تجریش ابتدا مأموران تجسس خودرا به آنجا 
رساندند و وقتی پی بردند دزد تنها یک نفر بود 

ماجرا را به پلیس آگاهی تهران مخابره کردند.
بررسی های پلیسی نشــان می دهد که سارق 
تنها موفق به سرقت دومیلیون تومان وجه نقد 

از روی پیشخوان بانک شده است. 
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خط قرمز- سعید کوشافر: جوان از سالن ورزشی 
خارج شــد، با دوســتانش گپ و گفتی داشتند، به 
خیابان اصلی که رسیدند مسیرشان از هم جدا شد و 
جوان ورزشکار تنها در طول خیابان قدم برمی داشت، 
عادت داشت چشمش را به زمین بدوزد و فکرش را 

به جایی ببرد که دلش می خواست.
مدتی بود که مشــکلات مالی داشت، حتی این ماه 
هنوز پول باشگاه ورزشی را هم نپرداخته بود، کارش 
هم به مشــکل خورده بود، رکــود بازار گریبان گیر 
شــغل او هم شــده بود از دیگر سو هزار جور فکر و 
خیال درباره آینده اش به سراغش می آمد و رهایش 

نمی کرد.
همینطور کــه غرق دراین افکار قدم برمی داشــت 
ناگهان کیــف پولی افتاده در کنار خیابان نظرش را 
جلب کرد، ابتدا گمان کرد کیف پول کهنه ایســت 
که صاحبش دور انداخته پس با پا اندکی جابه جایش 
کــرد، اما به محض دیدن وجود مدارک داخل کیف 

کنجکاو می شود.
کیف را برمی دارد، مقداری پول و مدارک و کاغذهایی 
که روی آنها مطالبی یادداشت شده بود، چند عکس 

و یک کارت عابربانک، تمام موجودی کیف بود.
جوانک نگاهی به اطرافش انداخت، هیچ کس نبود، 
چند لحظه هم منتظر ماند اما خبری از کسی نشد، 
در کیف را باز کرد و موجودی اش را نگاهی انداخت، 
پول زیادی نبود، پس راه افتاد تا به مغازه دوســتش 
رسید، آنجا هر آنچه در کیف پول بود روی پیشخوان 

مغازه ریخت.

می شد از روی مدارک موجود صاحبش را پیدا کرد، 
اما وقتی رمز عابر بانک را روی کاغذی کنار کارت دید 

چشمانش برقی زد.
دوســتش حرفهایی می زد که مثل برق از ذهنش 
می گذشــت، می گفت صاحبش آنقدر پول داشته 
که حتی دنبال کیف نیامده، اصلاً این کیف آمده تا 

مشکل مالی تو را حل کند و...
امــا از کارتهای موجود در کیف مشــخص بود که 
صاحب کارت باید مردی مسن باشد که به جایی هم 
وصل نیست. چرا که آدمهای ثروتمند و صاحب نفوذ 
اصولاً چندین کارت شناسایی مختلف همراه دارند، 
او از عکسهای داخل کیفش مشخص بود که عشقش 

فرزندانش و احتمالاً نوه هایش هستند.
جوانک حسابی درگیر شده بود از یک سو مشکلات 
مالی متعدد و وسوســه های شــیطان که حرفهای 
دوســتش هم آنها را پررنگ تر می کرد و از دیگر سو 
حس انساندوســتی و اینکه ممکن است پیرمرد به 

مدارک و موجودی کیفش نیاز داشته باشد.
او دقایقی را در این افکار غوطه ور بود تا اینکه وسوسه 
شیطان با چاشنی سخنان دوستش بر او غلبه کرد، 
کارت را در دستگاه کارتخوان مغازه کشید، رمز را وارد 
کرد، رمز درســت بود و موجودی به نمایش درآمد، 
رقم قابل توجهی نبود اما می توانســت گره از برخی 
مشکلات مالی جوان ورزشکار باز کند، پس تمام آنرا 
از حســاب خارج کرد، کیف را جایی دور انداخت و 
راهش را گرفت و رفت، غافل از اینکه شیطان چاهی 

بزرگ مقابل زندگی و آینده او کنده است.

از دیگر ســو پیرمرد که متوجه شد تمام موجودی 
حســابش خالی شــده و برای گذراندن زندگی با 
مشکلات زیادی رو به رو شده راهی دادگستری شد 
تا شکایت خود را مطرح کند، شکایت او را به پلیس 
فتا ارجاع کردند، جایی که مرد ماجرای گم شــدن 
کیفش را بازگو کرد و پیامکی که نشان می داد تمام 

موجودی حسابش خالی شده است.
مأموران پلیس فتا نیز پرونده را مورد بررســی قرار 
دادنــد و در تحقیقــات فنی و تخصصــی اقدام به 
شناسایی محل برداشت پول کرده و از همان طریق 

به جوانک رسیدند و با هماهنگی قضایی نسبت به 
بازداشــت این جوان اقدام کردند. جوانک که گمان 
نمی کرد به این زودی و بخاطر این اشتباه پایش به 
کلانتری و مرکز پلیس باز شود، پشیمان از عملش 
بود، اما زمانی پشیمان شد که شیطان کار خودش را 

کرده بود، برای او پرونده ای تشکیل شده بود.
این روایت مشابه اتفاقی است که در همین حوالی رخ 
داد و طی آن عامل برداشت غیرمجاز 9 میلیون ریالی 
از کارت مفقود شده شهروند سالخورده شناسایی و 

دستگیر شد.

رئیس پلیس فتا خراســان رضوی با اعلام این خبر 
گفــت: با دریافت مرجوعه قضایی از ســوی مردی 
ســالخورده مبنی بر برداشــت غیرمجاز موضوع در 
دستورکار تیمی از کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

ســرهنگ »جواد جهانشــیری« افزود: در بررســی 
اظهارات مالباخته مشخص شــد که در پی مفقود 
شدن کیف پول حاوی مدارک شناسایی و کارت عابر 
بانکش کمتر از 24 ساعت کل موجودی حسابش به 

مبلغ 9 میلیون ریال برداشت شده است.
وی تصریح کرد: کارشناســان پلیس فتا پس از یک 
ســری تحقیقات فنی متهم را که جوانی 18 ساله 
است شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر 

کردند.
ســرهنگ جهانشــیری اظهار داشــت: متهم در 
بازجویی های به عمل آمده اعلام کرد هنگام برگشت 
از ســالن ورزشی به سمت منزل یک عدد کیف در 
حاشیه خیابان پیدا می کند و با مشاهده کارت عابر و 
رمز همراه آن وسوسه می شود و با مراجعه به مغازه 

دوستش کل موجودی کارت را برداشت می کند.
رئیس پلیس فتا خراسان رضوی با اشاره به معرفی 
متهم به دادسرا از شهروندان خواست به هیچ عنوان 
رمز کارت عابربانک خود را در کنار کارت قرار نداده 
و بــه صــورت دوره ای رمز آن را تغییــر و از رمزی 
استفاده کنند که به راحتی قابل حدس زدن نباشد 
و در صورت مفقود شــدن کارت اعتباری، سریعاً به 
نزدیکتریــن بانک مربوطه یا ســایت بانک مذکور 

مراجعه کرده و اقدام به باطل کردن آن نمایید.

خط قرمز: مــردي که ادعا مي کنــد طلاهاي 
صاحبخانــه را دزدیده و از دســت داده اســت با 
تحقیقات تخصصي پلیس آگاهي دستگیر شد. او 
به دلیل وسوسه دست به چنین سرقت میلیوني 
زده اســت و ادعا مي کند اگر معتاد نمي شــد به 

چنین روزي نمی افتاد .
اوایل شهریور ماه بود که مأموران انتظامي در غرب 
تهران، از ســرقت رفتن طلاهاي یک خانه باخبر 
شدند. زماني که مأموران انتظامي در محل حضور 
یافتند متوجه شدند مالباخته در زمان بازگشت به 
خانه خود که به تازگي دکوراســیون آن را تغییر 
داده بود متوجه به سرقت رفتن طلاها و جواهرات 
موجود در خانــه اش به ارزش صد میلیون تومان 

شده است. 
تحقیقات بیشــتري صورت گرفت تــا اینکه در 
بررسي هاي فني و پلیسي و به دست آمدن تصاویر 
دوربین هاي مداربســته مشخص شد حقیقت در 
دل مرد کابینت ساز اســت که به آن خانه رفت 
و آمد داشــته است و زمانیکه صاحبخانه در خانه 
نبوده توانسته از عدم حضور او سوء استفاده کند 
و طلاهایش را به سرقت ببرد. همین کافي بود که 
او تحت نظر قرار بگیرد و مشخص شود او به دلیل 

اعتیاد خود دست به چنین کاري زده است. 
پس از این بررسي ها صورت گرفت و با شناسایي 
منزل این سارق و دوستش که در سرقت شریک 
بوده اند هر دو نفر بازداشت و با صدور قرار قانوني به 

بازداشتگاه روانه شدند. 
خبرنگار ما با این متهم به ســرقت گفت وگویی 

انجام داده که در ادامه می خوانید:

 خودت را معرفی کن.
مرتضي هستم. بچه شــهر آرا هستم و پنج سال 

است ازدواج کرده ام.

 چرا؟
چون بازار کساد است.

 شغلت چیست؟
15 سال اســت که در کار تولید و نصب کابینت 

هســتم. وسوسه باعث شــد زندگی ام نابود شود. 
حدوداً دو ماه قبل برای نصب کابینت به خانه ای 
در خیابان بهار در غرب تهران رفتم و متوجه شدم 
زن صاحبخانه طلاهای زیادی دارد به همین دلیل 

وسوسه شدم طلاها را سرقت کنم.

 شگرد خاصي براي سرقت داشتي که او 
متوجه موضوع نشود؟

با همدستم دست به سرقت زدیم و اولین بار بود 
که چنین کاري مي کردیم. خیلي وقت است که 
معتاد شده ام و از زماني که در دام اعتیاد افتادم هر 
روز بدبخت و بدبخت تر شدم. حالا هم چیزي ندارم 
تا بتوانم رضایت شــاکي ام را بگیرم. در مدتی که 
کابینت نصب می کردیم مکاني که طلاها را پنهان 
کرده بود شناسایي کردیم از آنجایي که مي دانستم 
چه موقعي به مسافرت خواهند رفت منتظر ماندم 
تا روزي که آنها به مسافرت رفتند و من به همراه 
شریکم به آنجا رفتم. بعد از آن در را تخریب کردیم 
و پس از سرقت کردن طلاها از آنجا فراري شدیم 
بدون اینکه کسي بفهمد. حالا نیز من گیج شده ام 

چطوري دستگیر شدم. 

 چه قدر طلا سرقت کردی؟
مالباخته مي گوید نیم کیلو طلا و جواهر به ارزش 

100میلیون از خانه ام ســرقت شده است. اصلا 
اینطور نیســت و اگر من این همه مال داشتم که 
فرار مي کردم از کشور به همراه همسرم مي رفتم. 

دروغ مي گوید. 
من طلاها را داخل جوراب زنانه ریختم و در خودرو 
مخفی کردم. اما از آنجا که مال باد آورده را همان 
باد نیز می برد، دو روز بعد وقتی که می خواســتم 
طلاها را برای فروش پیش یک مالخر ببرم متوجه 

شدم آنها را از داخل وانتم سرقت کرده اند.

 سابقه داری؟
یک فقره سابقه به جرم مواد مخدر دارم.

 چقدر درآمد داشتی؟
پدر،  برادر و دامادهایمان همه آدمهای حســابی 
هستند. من وسوسه شدم و این کار را انجام دادم 
اما اینها با من طوري رفتار مي کنند که انگار من 

رئیس یک باند سرقت مسلحانه هستم.
 به خدا یک لحظه وسوســه به ســراغم آمد و به 
این کار دست زدم. از اینکه یک چنین تصمیمي 
گرفتم و دست به این کار زدم پشیمان هستم اما 

خب پشیماني را چه سود.
 بدبخت شــدم رفت بدون اینکه هیچ سودي به 

دست بیاورم.

گفت وگوی قدس با کابینت سازی که به اتهام سرقت دستگیر شد

اعتیاد باعث شد به فکر دزدی بیفتم

پلیس شیراز در تعقیب پسر پدرکش
خط قرمز: مردی که با همدستی دایی خود پدرش را در شیراز به قتل رسانده بود، 

تحت تعقیب قرار گرفت.

روز دوشنبه از یکی از بیمارستان های شیراز به مأموران خبر رسید، مردی که با ضربات 

چاقو مجروح شده بود پس از اینکه خودش به بیمارستان مراجعه کرده به دلیل شدت 
جراحات وارده فوت کرده است.

پس از اعلام این گزارش، موضوع به بازپرس ویژه قتل گزارش شد و او به همراه تیم 

تجسس پلیس آگاهی به بیمارستان مورد نظر که در یکی از خیابان های مرکزی شیراز 

بود، مراجعه کردند. قربانی مرد میانســالی بود که جســد خون آلودش در سردخانه 

بیمارستان بود. هیچ آثاری از درگیری دیده نمی شد و این نشان می داد که وی غافلگیر 
شده و نتوانسته مقاومتی کند.

پس از بررســی دقیق صحنه جنایت به دســتور بازپرس پرونده ،جســد این قربانی 

که اصابت ضربات چاقو بر روی بدنش مشــهود بود به پزشکی قانونی انتقال یافت و 
تحقیقات برای به دست آمدن سرنخ آغاز شد.

در بررســی های تخصصی پیرامون این موضوع فاش شد که چند ساعت قبل از فوت 

مرد میانسال در حالی که چاقو خورده و زخمی بوده خودش به تنهایی به بیمارستان 

آمده و درخواســت کمک کرده است. با سرنخ هایی که مأموران به دست آورده بودند 

توانستند خانواده مقتول را شناسایی کنند. تحقیقات بر روی روابط وی با خانواده اش 

متمرکز شد و فاش شد که وی مدت ها قبل پس از مرگ همسر اولش با زن دیگری 
ازدواج کرده که ماحصل این ازدواج یک پسر است.

همچنین مأموران در ادامه دریافتند که این پســر با پدرش اختلاف داشته از این رو 

احتمال دادند که وی در جریان قتل پدرش است در حالی که تجسس های پلیسی در 

این خصوص ادامه داشت مأموران باخبر شدند که پسر قربانی به عنوان تنها مظنون 
این جنایت از زمان حادثه با دایی اش فرار کرده است.

از این رو فرضیه دست داشتن این دو نفر در جنایت مطرح شد. گفتنی است در حال 

حاضر تحقیقات برای دستگیری دو مظنون این جنایت ادامه دارد.

خط قرمز-کاهانی مقدم: جوان 26 ساله ای در 
جریان تیراندازی پلیس مشهد کشته شد.

به گزارش خبرنگار ما ســاعت 20 پنجشنبه شب 
گذشته قاضی ویژه قتل عمد دادسرای عمومی و 
انقلاب مشهد از مرگ جوان 26 ساله ای در نتیجه 
اصابت گلولــه یکی از مأموران گشــت کلانتری 
سناباد مشهد و انتقال جسد وی به بیمارستان امام 

رضا)ع( باخبر شد.
به دنبال حضور قاضی سیدجواد حسینی در محل، 
مشخص شد که این اتفاق به دنبال مشاجره لفظی 
متوفی با یکی از مأموران گشت موتوری کلانتری 
سناباد در خیابان شهید دستغیب 11 )آبکوه( رخ 

داده است.
این مأمور در تحقیقات انجام شده به مقام قضایی 
گفت: بــه همراه یکی از ســربازان در حال انجام 
وظیفه و گشت نامحسوس به منظور شناسایی و 
دستگیری عاملان زورگیری و سرقت های شبانه در 
حوزه استحفاظی بوده که به دو جوان موتورسوار 
مشــکوک شــده به تعقیب آنها پرداخته اند. آنها 

دقایقی بعد این دو جوان موتوســوار را کنار یک 
زمین ورزشــی فنس کشیده شده در بلوار شهید 
دستغیب 11 متوقف کرده و از آنها کارت شناسایی 
و مدارک هویتی خواسته اند که در همین هنگام 
چند نفر از حاضران در محل دور آنها حلقه زده و 
با اعتراض به این عمل مأموران، از آنان خواسته اند 
که دو جوان موتورسوار را رها کرده و به دنبال کار 

خود بروند.
در این میان یکی از حاضران به مأموران پرخاش 
کرده و به مشاجره لفظی پرداخت که افسر گشت 
بناچار به طرف او اسپری فلفل پاشید اما این اقدام 
هم نتوانست مانع رفتار پرخاشگرانه آن مرد جوان 
شــده تا جایی که وی لحظاتی بعــد بار دیگر به 
اسپری فلفل متوسل شــد اما مرد جوان به قصد 

حمله کمربند خود را باز کرده است.
این مأمور در ادامه اظهاراتش به قاضی حســینی 
مدعی شــد که مجبور شــده پس از شلیک یک 
تیرهوایی چون گلوله زیادی در خشاب اسلحه اش 
نداشته گلوله دوم را به پای این فرد شلیک کند و 

در ادامه نیز متوجه نشده که گلوله سوم به کجای 
بدن او اصابت کرده است.

پــس از آن که این مرد جوان نقش زمین شــد، 
مأموران کلانتری با کمک پرسنل اورژانس جسم 
نیمه جان او را به بیمارستان انتقال دادند اما او در 

میانه راه جان باخت.
این در حالی است که به دنبال حضور مقام قضایی 
درمحل وقوع حادثه، عده ای از مردم که به تحریک 
برخی از عوامل فرصت طلب در محل تجمع کرده 
و برخی از آنان چاقو، قمه و شمشیر داشتند، قصد 
داشتند جو را متشنج کرده و به اغتشاش و اخلال 
در نظــم عمومی بپردازند که قاضی ســیدجواد 
حســینی با درایت و تیزهوشــی ضمن مرخص 
کردن مأموران انتظامی حاضر در محل به صحبت 
بــا مردم پرداخته و جو را به کلــی آرام کرد و به 
مردم قول داد این ماجرا را تا روشن شدن تمامی 
زوایای تاریک آن با در نظر گرفتن حق و حقیقت 

دنبال خواهد کرد.
بنابراین گزارش قاضی سیدجواد حسینی در ادامه 

تحقیقات خود با توجه به اینکه این مأمور چند روز 
پیش نیز در تعقیب و گریزی پلیســی یک متهم 
به سرقت را با شــلیک گلوله از پای درآورده بود 
و تحقیقات مراجع مختلف در این زمینه در حال 
انجام بود، با صدور دستوری ویژه حکم به بازداشت 
موقــت وی داده و او در اختیار معاونت بازرســی 

نیروی انتظامی خراسان رضوی قرار گرفت.
این مأمور آنچنانکه در گزارش مشــروح روزنامه 
 قــدس به اطلاع خوانندگان رســید، شــانزدهم 

شهریور ماه هنگام تعقیب و گریز دو نفر سرنشینان 
یک دستگاه پراید مسروقه، در محدوده بلوار شهید 
قرنی مشهد اقدام به شلیک بیش از 10 گلوله به 
سمت این خودرو کرده بود که یکی از گلوله ها به 
گردن راننده پراید اصابت کرده و مرگ او را رقم زد.

در عین حال با تشــکیل کمیسیون ویژه قانون به 
کارگیری سلاح طی روزهای آینده درصد تقصیر 
این مأمور در دو حادثه تیراندازی منجر به فوت به 

طور دقیق و کارشناسانه بررسی خواهد شد.

مرگ جوان مشهدی با شلیک پلیس

دردسر کارت  بانکی گمشده پیرمرد  برای جوان  ورزشکار
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یک عمر کوری
بخاطر چند لحظه خوش گذرانی

خطقرمز-بهارهبختیاری: همه چیز از همان مهمانی ســاده شــروع شد، 
زمانی که اشــکان تصمیم می گیرد برای یک دورهمی ســاده به دور از چشم 
خانواده و همراه دوستانش به باغی بروند که از قبل هماهنگ کرده بود تا آخر 
تابستانی قبل از شروع شدن کلاس های دانشگاه در کنار هم ساعتی را خوش 
باشــند. او که برای تک تک ثانیه ها و دقیقه هایی که قرار بود کنار هم باشند، 
برنامه ریزی کرده بود، در کنار آن تفریحات برای خوش بودن مقداری نوشیدنی 
الکلی دست ساز اساسی هم برای این مهمانی پیش بینی کرد تا بتوانند خارج از 

آن حال و هوا شب را با دوستانش کنار هم خوش بگذرانند.
هر چند که می دانست اگر خانواده اش از این میهمانی از پیش تعیین شده اش 
پی ببرند، با او برخورد خواهند کرد، اما از آنجایی که اشکان نوع مدل زندگی 
ســنتی پدر و مادرش را نمی پســندید، به دنبال این بود که از این راه بتواند 

خودش را تخلیه روحی و روانی کند.
همه چیز مهیا شــده بود، روز دیدار فرا رسید، اشــکان از اینکه توانسته بود 
دوســتانش را به این مهمانی باشکوه دعوت کند، بسیار خوشحال بود، بعد از 
چند ساعت با هم بودن بالاخره قبل از صرف شام اشکان برای پذیرایی لیوان ها 
را بر روی میز می چیند و از دوستانش میخواهد برای مقداری هم شده از این 
مشــروبات مصرف کنند تا طعم آن را برای یکبار هم که شده امتحان کنند، 
هر چند که می داند انجام این کار خلاف شرع است و نباید دوستانش را برای 
انجام این کار خلاف دعوت کند، هر چند که پایه اصلی گذاشتن این مهمانی 
مختلط کار غیرقانونی اســت، اما او برای تشــکیل دادن این مجلس به دنبال 
شنیدن این اما و اگرها نبود، بعد از دعوت دوستانش به خوردن آن مشروبات 
دســت ساز به دردسرهای پیش آمده فکر نمی کرد، ساعتی می گذرد، دیگر از 
خنده و شــوخی خبری نبود و آن مهمانی رنگ و بوی عزا به خود گرفته بود. 
هر کدام از دوســتان پس از مصرف شــام به دنبال این بودند که خود را آرام 
کنند، انگاری کار از کار گذشــته بود دیگر اشکان که با شور و هیجان مشغول 
گرم کردن مجلس دوســتانه اش بود، سرگیجه و تهوع به جانش افتاده و دیگر 
نمی توانست در بین دوستانش باشد او که فکر می کرد، این رفتار او از خستگی 
اســت، به طبقه پایین ویلا رفت، تا بتواند اســتراحت کند، اما او در این میان 
تنها فردی نبود که دچار اختلال روحی و جسمی شده بود، کوروش هم مثل 
او حال درســتی نداشــت، علاوه بر خیالات عجیب و غریبی که از ذهن آنها 
می گذشت، بینایی آنها هم دچار اختلال شده بود، آن ها که بیشتر از بقیه این 
ماده مخرب را مصرف کرده بودند حال درســتی نداشتند، امین در این میان 
دیرتر به این مهمانی رســیده بود و از این نوشــیدنی مصرف نکرده بود، او به 
کمک سرایدار ویلا دوستانش را به نزدیکترین بیمارستان می رساند، زمانی که 
پزشــک مطلع می شود آنها پس از مصرف قرص های محرک و نوشیدنی الکل 
دست ساز به این حال دچار شده اند، دستور انجام آزمایش های متعدد می دهد 
و در نهایت متوجه می شــود که مواد مصرف شــده، علت به وجود آمدن این 

عارضه برای آنها است.
عارضه ای که باعث شــد تا آنها بینایی خود را از دســت داده و تا آخر عمر را 
در تاریکــی بگذرانند. این جمع دوســتانه که اکنون بســیاری از آنها از کرده 
خود پشــیمان هستند، باید سالهای سال افســوس روزهای زیبای سلامت و 

بهره مندی از دو چشم روشن را بخورند.
ادامهمشروباتالکلی

*مصرفموادالکلیدستسازبیناییرابهخطرمیاندازد

در همین راستا دکتر آناهیتا علیزاده، رئیس بخش مسمومین بیمارستان امام 
رضا)ع( مشهد مســمومیت افراد با مواد الکلی دست ســاز را شایع ترین نوع 
مســمومیت عنوان کرد و افزود: طی روند تولید مشروبات الکلی، ممکن است 

ماده متانول در آن شکل گیرد که به بافت چشم آسیب می رساند.
وی اذعــان کرد: تهــوع، اختلال در دید و از دســت دادن بینایی و اختلالات 
 تنفســی از جمله عوامل دیده شــده در افرادی اســت که این نوع مشروبات 

دست ساز را مصرف می کنند.
رئیس بخش مســمومین بیمارســتان امام رضا)ع( مشهد گفت: از شهروندان 
تقاضا دارم که از مصرف مشــروبات الکلی بخصوص مواد دست ساز خودداری 
کنند، چرا که هم بنا بر دین ما این عمل حرام اســت و هم زندگی و سلامتی 

خود را به بازی می گیرند.
وی با بیان اینکه مصرف این نوع مواد ســلامت فرد را به خطر می اندازد اظهار 
داشت: متأسفانه برخی از افراد برای بدست آوردن خوشی چند لحظه ای حاضر 

هستند از هر نوع مواد شادی آور دست ساز استفاده کنند.

گزارش  خبری

هفت ساله نیشابوری صبح پنجشنبه گذشته به خطقرمز-کاهانیمقدم:قاتل کیانا، دختر 
حدود دو هفته از عمل جنایتکارانه اش درباره مردم نیشــابور شاهد اجرای حکم الهی پس از شهرستان نیشابور انجام شد و جمع زیادی از اعــدام جنایتــکار در محل چهــارراه انقلاب دار مجازات آویخته شد. 
قاتل، در باغ پدرش در روستای صومعه کشف جسد وی پس از دو روز با شناسایی و اعتراف شهریور از خانه مادربزرگش در نیشابور ربوده و قتل دختر بچه ای به نــام کیانا بود که در 24 قضایی، دوبــار اعدام به خاطر تجاوز به عنف و مجــازات مهدی.ن ۳۷ ســاله بــه حکم مقام این قاتل سنگدل بودند.

فرزند آنها نیمه های شــب چهارشنبه از خانه نیشابور خبر دادند. خانواده این کودک گفتند شدن دختربچه هفت ساله  شان به نام کیانا در در تمــاس با فوریت های پلیســی 110 از گم بیست و چهارم شهریور ماه گذشته خانواده ای بــه گزارش خبرنگار ما صبح روز چهارشــنبه شد.
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی وارد عمل پیگیری موضوع صادر شد و اکیپی از کارآگاهان اهمیت موضوع بلافاصله دستورات ویژه ای برای خانه مادربزرگش ربوده شده است. با توجه به مشکوکی گم شده و احتمالاً نیمه های شب از 110 اعلام کردند که دختربچه شــان به طرز کودک در تماسی با مرکز فوریت های پلیسی قرارگرفت. صبح روز چهارشــنبه خانواده این از کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان نیشابور دنبال اعلام مفقودیت کیانا در دستورکار تیمی رســیدگی به پرونده این جنایت هولناک، به مادربزرگش ربوده شده است.

شدند که تحقیقات کارآگاهان از

قرار داد که براساس آن شوهر عمه این کودک محل سرنخهای مهمی را در اختیار کارآگاهان اعضای خانواده این کودک و نیز بررسی دقیق 
پدرش در روســتای صومعه برده و در آنجا زیر این متهم ادامه داد: سپس جسد کیانا را به باغ آنجا پس از آزار و اذیت کودک او را خفه کردم. کردم و با موتورسیکلت به خانه خودم بردم و در خانه مادر زنم شدم. کیانا خوابیده بود. او را بغل گفت: درشــب حادثه از طریق پشت بام وارد اختلافاتی که با خانواده همسرش داشته است، به کابوســی تلخ تبدیل کرد. وی با اشــاره به در آغوش کشیدن کیانا را برای پدر و مادرش تکان دهنده خود، خبر از جنایتی داد که امید مواجهه با شواهد و مدارک مستند، با اعترافات متهم امــا در بازجویی هــای کارآگاهان و در و تندرســت به آغوش خانواده اش بازگردانند. که این دختربچه ۷ ساله را هر چه زودتر سالم اقدامی غافلگیرانه دستگیر کردند، با این امید از 48 ساعت از گم شدن کیانا می گذشت، در هماهنگی های قضایی او را در حالی که کمتر است و ضمن شناسایی مخفیگاه وی و کسب مردی ۳۷ ساله بود، دریافتند او فردی سابقه دار کارآگاهان سپس با بررسی سوابق مظنون که در مظان اتهام قرار گرفت.

به دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی انتقال از کشف و انجام معاینات و بررسی های اولیه بنا دفن جسد دختر بچه رفته که جنازه کیانا پس در پی اعترافات این متهم کارآگاهان به محل مصالح ساختمانی دفن کردم.
که در بیمارستان بستری بود، به آن شهر آمده تهران هستند و برای عیادت از پدربزرگ کیانا تحقیقات از خانواده کیانا نشان داد، آنها ساکن یافت.

بودند که این اتفاق افتاده است.

خانه اش سرقت شده بود و او تصور می کرد من داشت: با مادرزنم اختلاف داشتم. وسیله ای از متهم در زمان بازســازی صحنه جنایت اظهار 
دچار عذاب وجدان شده و موضوع را به برادرم پیش ســاخته مخفی کردم. دو روز بعد از قتل کردم. جسد را به باغ پدرش برده و زیر گچ های را اجرا کردم. بعــد هم با همان چادر خفه اش را به طبقه ســوم خانه ام برده و نقشه شیطانی دروغ گفتم او را پیش پدرش می برم. دخترک خواب بیدار شــد و پرسید کجا می رویم که به خودم بردم. وقتی به مقابل خانه رسیدیم، او از او کشیده شده بود، دزدیدم و با موتور به خانه عاشق کیاناست. دخترک را با چادری که روی طریق از مادرزنم انتقام بگیرم. می دانستم که او تصمیم داشــتم او را به قتل برســانم تا از این کیانا خواب بود و روی او چادری کشیده بودند. بود، بالا رفته و خودم را به داخل خانه رساندم. در را باز نکــرد. از درختی که کنار دیوار خانه کردند. نیمه های شب چند بار در زدم و کسی فرزند من هم شــب را در همان خانه ســپری کیانا در خانه مادربزرگش ماند. همســر و دو پدربزرگ کیانا به بیمارستانی در مشهد رفتند. از تهران به نیشــابور آمده و بــرای عیادت از روز حادثه برادرزنم همراه همســر و فرزندش آن را دزدیده ام.

اتهام آدم ربایی و قتل بــه دادگاه کیفری یک تکمیل تحقیقات پرونده را برای رســیدگی به ســلامت او را تائید کرد و دادســرا با توجه به صحنه قتل را بازســازی کرد، پزشکی قانونی و سرعت طی شــد. پس از کشف جرم، متهم اســت: روند رســیدگی به این پرونده با دقت رفسنجانی، رئیس دادگستری نیشابور حاکی ادامــه این گــزارش به نقــل از قاضی محمد گفتم که او ماجرا را به پلیس اطلاع داد.

گذشــته برگزار شــد، اولیای دم بــرای قاتل رســیدگی شد. در جلسه دادگاه که روز شنبه صورت فوق العاده در دادگاه کیفری یک نیشابور با توجه به حساســیت موضوع، این پرونده به نیشابور  فرستاد.
قصاص کنید. بعد از اعدام هم جســدم را دفن دفاعی در برابر کاری که کردم، ندارم. مرا زودتر متهم هم در دفــاع از خودش گفت: من هیچ فرزندشان تقاضای قصاص کردند.

شود. من از کار زشت خود پشیمانم و نمی توانم در بیابان رها کنید تا خوراک حیوانات وحشی نکنید. من لیاقت دفن شــدن ندارم. جسدم را 
15 ســال حبس و به اتهام تجاوز به عنف به اتهام قتل به قصاص، بــه اتهام آدم  ربایی به او، قضات دادگاه وارد شــور شــده و او را به پس از دفاعیات متهم و دو وکیل تســخیری دفاعی در برابر آن داشته باشم.

اعدام محکوم کردند.

قاتل کیانای 7 ساله به دار مجازات آویخته شد صبح پنجشنبه در نیشابور

نزاع خانوادگی
در کاشمر بامرگ برادر 

پایان یافت
خطقرمز: نزاع خانوادگی در کاشــمر منجر 
بــه قتل یکی از بــرادران و ضربه مغزی مادر 

خانواده شد.
فرمانده انتظامی کاشــمر با اعــلام این خبر 
گفــت: در پی این درگیری که ســاعت 20 و 
۳0 دقیقه ســوم مهر ماه به مرکز فوریت های 
پلیســی 110 اعلام شــد، اکیپی از مأموران 
کلانتری 12 کاشــمر به محل اعزام شده و به 

تحقیق پیرامون حادثه پرداختند.
سرهنگ قاسم باقری افزود: در بررسی مأموران 
مشــخص شــد مردی در منزل مــادری اش 
 بــا خواهر، بــرادر و مادر خود درگیر شــده

 است.
وی ادامــه داد: در ایــن درگیــری ناشــی 
از اختلافــات خانوادگــی، ضــارب اعضــای 
خانــواده اش را مصدوم کرده بود که توســط 
 نیروهــای امــدادی بــه بیمارســتان اعزام

 شدند.
او گفت: دو نفر از مجروحان شامل مادر و برادر 
ضارب به علت وخامت وضعیت به بیمارستان 
طالقانــی مشــهد منتقل شــدند کــه برادر 
 ضارب جان باخــت و مادر دچار مرگ مغزی

 شد.
وی افــزود: ضارب بــا صدور حکــم قضایی 
بازداشــت شــده و تحقیقــات کارآگاهــان 
 پلیــس آگاهــی در ایــن خصــوص ادامــه 

دارد.

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی ش��ماره 139560315004000720 هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دره شهر تصرفات 
مالکانه بلامعارض متقاضی احمد احمدزاده فرزند رحیم به شناسه 350 صادره از دره شهر در یک 
باب ساختمان مسکونی به مساحت 311/63 مترمربع پلاک 3038 فرعی از 34 اصلی قطعه 2 ایلام 
واقع در دره شهر – کوی طالاقانی-خیابان فارابی خریداری از آقای ایرج مرادی و منتسب به مالک 
رس��می آقای رس��تم هاش��می  محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9513120
تاریخ انتشارنوبت اول:  1395/07/10   

 تاریخ انتشار نوبت دوم:95/07/25         
رئیس ثبت اسناد و املاک دره شهر

حجت پورمند 

اداره کل ثبت واسناد واملاک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رأی شماره 139560306003007306 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک 
تصرف��ات مالکان��ه بلامع��ارض متقاضی آقای/خانم امیر محمد اس��کندری  فرزند برات به ش��ماره 
شناسنامه813 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از شش دانگ  در یک باب خانه به مساحت 100 
متر مربع پلاک 174 فرعی از 20 اصلی واقع دربخش 9 مشهد ناحیه یک مشهد واقع در بلوار شهید 
رس��تمی  23 پلاک  86 خریداری از مالک رس��می متعلق به خود متقاضی محرز گردیده اس��ت. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.9513113
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم :95/07/25
محمد جوانمرد

رئیس اداره اسناد و املاک ناحیه یک مشهد

اداره کل ثبت واسناد واملاک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و املاک حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
 براب��ر رأی ش��ماره 139560306003007308 هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مش��هد 
ناحیه یک تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای/خانم س��میه پنبه کار  فرزند حسن به شماره 
شناسنامه933 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از شش دانگ  در یک باب خانه به مساحت 100 
متر مربع پلاک 174 فرعی از 20 اصلی واقع دربخش 9 مشهد ناحیه یک مشهد واقع در بلوار شهید 
رس��تمی  23 پلاک  86 خریداری از مالک رس��می متعلق به خود متقاضی محرز گردیده اس��ت. لذا 
به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.9513114
تاریخ انتشار نوبت اول: 95/07/10  تاریخ انتشار نوبت دوم :95/07/25

محمد جوانمرد- رئیس اداره اسناد و املاک ناحیه یک مشهد

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد واملاک حوزه ثبت ملک تایباد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
اگه��ی موضوع م��اده3 قانون وم��اده 13 ائین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می براب��ر رای ش��ماره 139560306015002687  اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت  ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تایباد تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محمدیوس��ف غلامی آبخیزئی فرزند گل 
مراد بش��ماره شناس��نامه 281 صادره از تایباد  در یک باب واحد گاوداری به  مس��احت  5500 متر 
مربع پلاک11اصلی  واقع در بخش 14مش��هد شهرس��تان تایباد خریداری ازمحل قسمتی ازمالکیت 
س��هم الارثی سیدحس��ین موسوی احدی از ورثه مرحوم سید اس��دا... موسوی مالک رسمی  محرز 
گردی��ده اس��ت.  لذا به منظور اطلاع عم��وم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز اگهی میش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.9513147
تاریخ انتشار نوبت اول:95/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم:95/07/25
مسلم چشمی 

رئیس ثبت اسناد واملاک تایباد

آگهی موضوع موضوع ماده 3قانون وماده 13آئین نامه قانونی تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واحد ثبتی اس��فراین تصرفات مالکانه وبلامعارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت.لذا 
مش��خصات متقاضی وملک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطلاع عموم در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی ) کثیرالانتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود.
بخش 5بجنورد  پلاک 73 اصلی قریه حسین

کلاسه 1392114407116000122 آقای حسن سبزی فرزند محمود شش دانگ منزل و مغازه متصل به 
مساحت 93/06 متر از پلاک 73 اصلی از محل مالکیت صدیقه حاتمی فرزند حاتم

لذا به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعلام شده ابلاغ 
میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشار آگهی ودر روستاهااز تاریخ الصاق در محل تا 
2ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند معترضین باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند 
وگواه��ی تقدیم دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحوی��ل دهند در صورتی ک��ه اعتراض درمهلت 
قانون��ی واص��ل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت محل مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود.ضمن اینکه صدور س��ند مالکیت جدید مانع 

مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد شد.9513116
اکبر اقبالی

کفیل ثبت اسناد و املاک اسفراین
تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 95/07/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: یک شنبه 95/07/25

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه این که آقای/ محمد رضا محمدی دارای شناسنامه شماره 231به شرح داد خواست به کلاسه 
950456 ازاین شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حبیب 
اله محمدی به شناس��نامه 11درتاریخ 8/ 93/7 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-محمد رضا محمدی  ف حبیب اله ش ش231 ت ت 1340/3/20 فرزند مرحوم 

2-حسین  محمدی ف حبیب اله ش ش232 ت ت1342/4/1 فرزند مرحوم
3-اقدس محمدی ف حبیب اله ش ش322 ت ت 1332/10/3  فرزند مرحوم

4-مرضیه محمدی ف حبیب اله ش ش 83896 ت ت 1351/1/18فرزند مرحوم
5-معصومه محمدی ف حبیب اله ش ش 83897ت ت 1354/1/4فرزند مرحوم

6-فاطمه  محمدی ف حبیب اله ش ش233 ت ت44/3/10 فرزند مرحوم
7-عصمت محمدی ف حبیب اله ش ش2ت ت 1337/1/5 فرزند مرحوم

8-طوبی  محمدی ف عباس ش ش21 ت ت 1309/2/1 همسر مرحوم
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استنادماده 362ق امورحسبی یک نوبت 
آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی داردویاوصیتنامه ازمتوفی نزداوباشدازتاریخ نشرآگهی ظرف 

یک ماه به شوراتقدیم داردوالاگواهی صادر خواهدشد.9513117
قاضی شورا-شعبه 52شورای حل اختلاف شهرستان زبرخان

آگهی ابلاغ دادخواست با ضمائم ووقت رسیدگی 
بدین وس��یله به آقایان علی دش��ت آبادی فرزن��د غلامرضا مجهول المکان وآق��ای ذوالفعلی تقی 
زاده ک��ردی فرزند غلام حس��ین مجه��ول المکان ابلاغ واخط��ار میگردد که ازط��رف آقای مجید حج 
فروش فرزند غلامرضا بنش��انی یزد، میدان مس��کن شهر سازی ، خیابان مقداد ، انتهای  کوچه بنی 
هاش��م کد پس��تی :8915776577دادخواستی بخواس��ته الزام به تنظیم سند یک دستگاه خودرو 
پژو405  به ش��ماره پلاک 46ج 489 ایران 16 به دادگس��تری یزد  تقدیم  که به این ش��ورا ارجاع و 
به کلاسه 495/95ثبت وبرای شنبه )95/8/15( ساعت 5 عصرتعیین وقت رسیدگی گردید اینک 
مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی که پس از انتش��ارجهت  اخذ نس��خه ثانی  دادخواست و ضمائم 
بدبیرخانه ش��ورا مراجعه  وبرای وقت رس��یدگی فوق الذکر در ش��ورای حل اختلاف حوزه یک یزد 
واقع درخیابان کاش��انی کوچه مکتب امام جنب آژانس آزادی حاضر شوید بدیهی است در صورت 

عدم حضورشورا غیابا  رسیدگی واتخاذ  تصمیم  مینماید. 9513137
رئیس شورای حل اختلاف حوزه یک یزد- اکبر یزدانفر

شماره نامه:9510115199700411
شماره پرونده:92009985199602013

شماره بایگانی:940083
تاریخ تنظیم:1395/07/05

اگهی مزایده درخصوص اموال غیرمنقول نوبت اول
به موجب پرونده اجرایی کلاسه 940083 اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز موضوع دادنامه 
ش��ماره 9309975199600866 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی باخرز و دادنامه شماره 
9409975133300134 صادره از ش��عبه 13 دادگاه تجدید نظر محکوم علیه مهدی س��ر نثار فرزند 
ص��ادق به تحویل 3.5کیلو زعفران پوش��ال خوب بابت محکوم به و پرداخ��ت مبلغ 3500000ریال 
باب��ت هزین��ه های اجرای��ی در حق محکوم له هادی اس��دی محک��وم گردیده و فقط ت��ا کنون مبلغ 
53600000 باب��ت محک��وم به پرداخت نم��وده از پرداخت الباقی محکوم به خودداری نموده اس��ت 
ل��ذا بنا ب��ه تقاضای محکوم له یک قطعه زمین مس��کونی به متراژ370مترمرب��ع متعلق به محکوم 
علیه توقیف وتوس��ط هیات سه نفره کارشناس��ان به مبلغ 296500000رال ارزیابی ومقرر گردیده 
در مورخ 95/07/26 ساعت 11الی11:30صبح درمحل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز 
از طریق مزایده به فروش برسد مزایده از قیمت کارشناسی شروع وبه شخصی که بالاترین قیمت 
راپیش��نهاد نماید واگذار خواهد گردید متقاضیان خرید جه��ت بازدید از ملک توقیفی می توانند 
ظرف مهلت 5روز قبل از برگذاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا حداقل ده درصد قیمت 
پیش��نهادی نق��دا فی المجل��س از برنده مزایده اخ��ذ و مابقی ان ظرف مهلتی ک��ه ازیک ماه تجاوز 
نخواهد کرد وصول خواهدگردید مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه شخصی که بالاترین قیمت 
را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد تخلیه و 

تحویل ملک تابع مقررات است وربطی به این اجرا ندارد مشخصات ملک به شرح ذیل میباشد
ملک فوق الاش��اره در روس��تای ارزنه ودر ضلع شرقی کوچه علی ش��فیعی واقع گردیده ودر داخل 

محدوده توسعه روستا وبا کاربدی مسکونی میباشد 
مش��خصات عرصه میزام متصرفات محکوم علیه بعد از رعایت طرح گذربندی براس��اس طرح هادی 
روستا به مساحت 370مترمربع می باشد که ارزش هر مترمربع در شعاع اول تا عمق 15متر مربع 
مس��احت 160مترمربع از قرار هرمتر 1000000ریال دو مابقی )مساحت210مترمربع (از قرار هر متر 

مربع 650000ریال جمعا به مبلغ 296500000ریال می باشد وفاقد اعیان می باشد .9513149
حسین جوانبخت دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری باخرز

زنی که زندگی اش را در قمار وعده ها باخت

خواستگار ثروتمند، شوهر فراری شد
خطقرمز-میلادشکری: از شدت سرما تنم 
یخ کرده بود دستهام رو به هم می مالیدم و به 

خودم لعنت می فرســتادم که چرا لباس گرم 
نپوشیدم مطمئن بودم که این سوزی که به 

صورتم می خوره من رو از پا می اندازه و حتما 
چند روزی را باید در رختخواب بخوابم.

دو ســه روزی تب داشتم و می لرزیدم حتی 

نمی توانستم به تلفن هام جواب بدم آنقدر آب 

پرتقال ولیمو شــیرین وکیوی خورده بودم 

که حالم از همه اینها بخصوص سوپ به هم 
می خورد. 

کم کم احساس بهبودی کردم صبح از خواب 

بلند شدم و پرده را کنار زدم برف خوبی روی 

زمین نشسته بود. هر وقت هوا سوز داشت یاد 

حــرف مادربزرگم می افتادم که می گفت ننه 
یا جایی یه بــرف خوب اومده یا قراره بیاد. از 

پشت پنجره به هیاهوی بچه مدرسه ای هایی 

که تعطیل شده بودند واز این تعطیلی برفی 

اظهار رضایت داشــتند نگاه کردم چه روزگار 

خوبــی دارند این بچه ها. با هر چیزی شــاد 
می شــوند با هر مساله ای لبخند می زنند. آن 

روز با ســفیدی برف ولبخنــد بچه ها با هزار 

ســلام و صلوات مــادرم که مواظب باشــی 
نیفتی، دست و پات نشکنه و صد تا سفارش 

ویژه عازم دانشــگاه شدم. مریم طبق معمول 

دم در ورودی دانشگاه توی ماشینش منتظر 

من بود. بخاری ماشین را روشن کرده بود و با 

خیال راحت در حال گوش دادن آهنگ بود. 
در را که باز کردم از قرمزی صورتم فهمید که 

هوا خیلی سرده. گفت : بیا بالا بریم ماشین را 
پارک کنیم منم کمی مثل تو قرمز بشم.

مریم از خانــواده ثروتمندی بود واز مال دنیا 

چیزی کم نداشــت از آن دسته آدم هایی بود 
که هر چیزی می خواست بلافاصله براش مهیا 

می شــد و مثل ما آرزوی ماشین وسفر و ویلا 
و... را نداشت. 

دختر شــادی بود که همیشــه به همه روی 

خوش نشــان می داد برخلاف بسیاری از آدم 
پولدارهای مغروری که انگار از دماغ فیل افتاده 

بودند. عصر بعد از تمام شــدن کلاسها مریم 

کارت زیبایی را از جیبــش در آورد و به من 

داد و گفت : به مناسبت رفتن برادرم به خارج 

از کشور میهمانی گرفتیم شما هم فردا شب با 
احترام ویژه دعوت شده ای.

خواستم به مریم بگم واقعا شرکت کردن در 
میهمانی آدم پولدارها برام ســخته که مریم 

دســتم را خواند و گفت : بگی نه میزنم توی 

دهنت بچســبی تــوی دیوار...اگر هم لباس 

نداری من کلی لباس گذاشتم صندوق عقب 

ماشین چون می دانستم مثل همیشه دردت 
نداشتن لباس نوه.

شــاید اگر کــس دیگری این حــرف را بهم 
میزد خیلی ناراحت میشــدم اما من و مریم 

دوستهای قدیمی بودیم که از اول دبیرستان 

با هم صمیمــی بودیم و روز به روز عمق این 

دوســتی بیشتر میشــد. به مریم گفتم حالا 

لباســها را چند بار پوشــیدی که آبروی من 

بره بگن ســمانه لباسهای دست دوم مریم را 

می پوشه گفت : خانم معلم هیچ بار. یک ماه 

پیش از دبی گرفتم اختصاصی برای شما هم 
خریدم سوغاتیه اگه نزنی توی دهنم!!

 خندیــدم ازش تشــکر کردم و لباســهای 
ســوغاتی ام را از مریم گرفتم تا فردا شب در 

گودبای پارتی برادرش شرکت کنم.

با اینکه دلم نمی خواست به این میهمانی بروم 

اما به خاطر مریم مجبور شدم دستی به سر و 

روی خودم بیارم و از سه تا پیراهنی که مریم 

برام خریده بود رنگ قرمز بلندی که از پشت 

گردن گره می خورد را انتخاب کردم. آن شب 

در میهمانی همه نظرها روی من بود احساس 

می کردم دوستان و خانواده مریم با تحسین 

خاصــی به من نگاه می کننــد و به زیبایی و 
رفتارم بسیار احترام می گذارند. 

سر میز شام در حالی که می خواستم بشقاب را 
برای کشیدن غذا بردارم دستم لرزید و بشقاب 

روی هوا در دستهای مهران افتاد. مهران یکی 

از بستگان دور مریم بود که بنا به دعوت برادر 

مریم به آن میهمانی آمده بود. کت و شــلوار 

مشــکی با کراوات سفید و قد و بالای بلندی 

که داشــت هر دختری را وسوسه می کرد که 

یک طوری خودش را بــه او نزدیک کند اما 

من علاقه ای به این مسأله نداشتم و با گرفتن 

بشــقاب از مهران تشــکر کردم واین تشکر 

آغازی شد بر ادامه گفت وگوها. مهران از کار و 

رشته تحصیلی ام پرسید و کمی هم از خودش 

گفت که تاجر است و به چند کشور خارجی 

از جمله آلمان رفت و آمد دارد اما هنوز ازدواج 

نکرده و به دنبال یک دختر ایرانی اســت که 
محجوب باشد. 

آن دختر ایرانی محجوبی که مهران به دنبالش 

بود در آن میهمانی کشــف شد. دختری که 

طبق پرس وجوهای مهــران دختر خوب و 
شناخته شده ای بود و مهران عزمش را جزم 
کرده بود که هر طور میشــود از خانواده من 

رضایت بگیرد تا داماد پدرم شــود.دو ترم تا 

پایان درسم باقی مانده بود با آنکه مهران قیافه 

خوبی و از ثروت قابل توجهی برخوردار بود اما 
حسی به من می گفت هنوز برای ازدواج آماده 
نیســتی اما اصرارها و رفت و آمدهای مکرر 

مهران و دسته های گل بی نظیر وگران قیمتی 

که توأم با عشق بود مرا برای ورود به زندگی 
مشترک با مهران ترغیب می کرد.

عصر آخرین روز اســفند مــاه بود که خطبه 

عقد مــن و مهران خوانده شــد و اولین روز 

ســال جدید من و مهران بــرای چند روزی 
به سفر رفتیم. عروسی با مهریه ای عجیب و 

غیر قابل باور برای دختــران فامیل. از دور و 

نزدیک می شنیدم که همه به حال من حسرت 

می خورند که خدا اینجوری شــانس بده یک 

دفعه یه بچه تاجر خوش تیپ از غیب پیدا شد 
و با بیست هزار سکه طلا سمانه رو عقد کرد!!

آن روزهــا خیلی زود گذشــت کمتر از یک 

سال مهران عاشق پیشه ای که روزی دویست 
ســیصد هزار تومان خرج دسته گلش بود ور 
شکسته شد و برای فرار از دست طلبکاران به 
پانسیونی در یکی از شهرهای دور افتاده رفت.

قطع شــدن تماســهای ما برای عدم افشای 

محل ســکونت مهران به قطع شدن دایمی 

ارتباط ما انجامیــد. با آنکه در ابتدای زندگی 

در خانــه ای ویلایــی زندگی کــردم اما کم 

کم به دلیــل ورشکســتگی ها در آپارتمانی 

اجــاره ای روزگار گذراندم. چند ماه از نبودن 

مهران گذشــته بود و همچنان از او بی خبر 

بودم و چون تمامــی فامیل مهران در آلمان 

به ســر می بردند با هزار مکافات راهی آلمان 

شدم اما هیچ خبری از مهران نبود گویا او آب 
شده بود وداخل زمین رفته بود. اینک من با 
مهریه بیست هزار سکه طلا نه خوشبختم و 

نه از شوهری که نه سال است مرا بی خرج و 

مخارج و پشتوانه به حال خود رها کرده خبر 

دارم.این روزها دیدن کسانی که برای جدایی 

در دادســراها به جان هم می افتند حال مرا 

خراب می کند کاش مهران بود و جوابی برای 
کارهایش به من داشت. این سالها و روزهای 

تنهایی آرزو می کردم کاش با چهارده سکه زن 

مردی می شدم که وجدان می داشت ودر فراز 
و نشیب زندگی زناشویی مرا تنها رها نمی کرد.

داســتانی که خواندید حکایــت تلخ زندگی 

دختر جوانی اســت که زندگی مشترکش را 

براســاس وعده های فریبنده و ثروت ظاهری 

مردی آغــاز کرده که تعلق خاطر و پایبندی 

به زندگی مشــترک نداشته است. متاسفانه 

آمار ازدواجهایی که تنها بر پایه و اساس ثروت 

صورت می گیرد رو به افزایش است و در این 
رابطه دو سویه عدم درک مشترک و رسیدن 

به بلــوغ عقلی و عاطفی برای ادامه مســیر 

زندگی منجر به مسایلی می شود که به سادگی 

جبران پذیر نیســت از این رو کارشناســان 
اجتماعی و خانواده توصیه می کنند انتخاب ها 

باید براساس هم کفو بودن، آمادگی تشکیل 

خانواده و حمایــت از اعضای خانواده صورت 
بگیرد.
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